
  
  
  
  
  

  كدام سلوك؟
روزگاري بود كه عرفان و عارف و سلوك و سالك آستاني والا و ساحتي برتر و قدسي 

  آوردند كه مردان علم و عمل، ها و مقامات سخن به ميان مي داشت و تنها كساني از چنين مقوله
و نظران  تعقلّ، تزكيه، فهم و شهود بودند كه خود رهروي كرده و راهبر شدند و از صاحب

  .بصران شدند صاحب
عنوان و معنون يا معاني  ها، به ها و مفهوم ها، اصطلاح ، در اين بود كه واژهروزگارراز اين 
ها، حقيقي بودند اما در روزگاري كه ما  هاي جايگاه خويش را يافته و استعمال و مصداق
 خويش را كنيم گو اينكه حقيقت و مجاز در ساحت سير و سلوك مفهوم و مصداق زندگي مي

هاي لفظ و معنا،  هاي قلبِ معنا شدند و وارونگي، مغالطه ها و اصطلاح اند و واژه از دست داده
ها را  ها و اشاره چنان عبارت. وجه و كُنه، اصل و فرع، حقيقت و مجاز، مجاز شمرده شده است

» عدالت«در چنبرة خويش نهاد و زنداني كرد گو اينكه هيچ چيز جاي خويش قرار ندارد و 
معناي قرار  شناسي، كاركردي و پديدارشناختي عرفان و سير و سلوك به  در حوزه معرفت

گذاري  گرفتن هر چيز در جاي خود، پرداخت حق هر صاحب حقي و رعايت توازن و ارزش
  .شود ها مراعات نمي ها و مجاهدت ها، ظرفيت ها براساس استحقاق شود و تفاوت رعايت نمي

هايي هستند كه از حيث معنا تُهي شده، مفهوم وارونه  ن از جمله واژهسلوك و عرفا! آري
يافته و گرفتار تضاد و تناقض شدند و تروريسم معرفتي ـ فرهنگي به ترور معنايي و مصداقي 

اي كه عارفان حقيقي و سالكان صادق، از استعمال عارف و سالك  گونه به. آنها اهتمام ورزيد
پژوهان و عارفان راستين است تا به تقابل با  فت و عرفانبر اصحاب معر. تحاشي دارند

هاي مقدس و پويا و كارامد عرفاني  نقاب در اين عرصه بپردازند و آموزه تروريسم نقابدار و بي
هاي علمي، ادبي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي نجات دهند تا  ـ سلوكي را از تسلط تروريست
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 شهودي و سلوك صادق و صائب راه نيابند و جاي حراميان به حريم الاهي ـ آسماني معرفت
 مفاتيح، صحيفه  قرآن كريم،سجاده و سحر، اشك و آه شبانگاهانه، خداجويي و خداخويي، 

هاي اكْس و مواد افيوني و داروهاي گياهي   و شريعت را منقل و بافور، جرسْ و قرصسجاديه
  . نگيرند هاي مذموم و شهوت گردان و خودخواهي روان
هاي نوظهور با مباني سكولاريستي، ليبراليستي و دعاوي  نابراين، در عصر جديد، عرفانب

درماني  درماني، انرژي درماني، هيپنوتيزم هاي دروني و عرفان اقتدار معنوي و آزادسازي انرژي
هاي معناگرا كه تشنة معرفت و معنويت هستند و در  سازي ذهن و ضمير پاك انسان و سرگرم

هاي روحي ـ رواني، خانوادگي ـ اقتصادي و برخي نيز خلأهاي  و چرخة مشكلچرخش ايام 
نظري و عقيدتي يا تضادهاي سياسي و اجتماعي گرفتار آمدند را شكار كنند و با عرضه كتب، 

هاي عملي آنها را تحذير فكري و تحميق فرهنگي و تخفيف  ها و آموزش مجلات، سايت
  : تير دو نشان را نشانه بگيرندشخصيتي كنند و به اين وسيله با يك 

خلأهاي معنوي سكولاريسم و ليبراليسم را پوشش داده و معنويت غيرديني و . أ
  عرفانِ سكولار را ترويج و تبليغ كنند؛ 

  . با عرفان صائب، صادق و صالح كه پويا، جامع، كارامد و پايا است مبارزه كنند. ب
ني آغاز كردند و درحقيقت عرفان عليه را با پوشش عرفا» ضدعرفاني«بنابراين، نهضت 

هاي ناب  هاي اصيل و گزاره به تهاجم عليه آموزه عرفان، سلوك عليه سلوك يعني باتز موازي 
به همين علت، بايد بيدار و بينا بود كه .  دهد و سلوك ثقََلَيني اهتمام ورزندعرفان محمدي

. هاي خاص خود را دارند ام ويژگيدر يك بررسي تحليلي و عقلاني دو سلوك داريم كه هر كد
آورند كه در يك نگاه كلي و  هاي ويژه خود را نيز به ارمغان مي بنابراين، كاركردها و نتيجه

  :توان چنين ترسيم و تصوير ساخت ها و كاركردهايشان را مي ها، ويژگي كلان، انواع سلوك
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  سلوك صادق
هاي  ويژگي
  صادق سلوك

كاركردهاي 
  صادق سلوك

   كاذبسلوك
هاي  ويژگي
  كاذب سلوك

كاركردهاي 
  كاذب سلوك

1 . سلوك
  مبتني بر 
 معرفت
  شهودي

فقرشناسي و 
فقريابي 

وجودي و 
شهود ربط 

  محض به خالق

خودسازي و 
  تهذيب نفس

جهل به . 1
هاي  حقيقت

نفساني و 
هاي  كرامت

  وجودي

  خودسوزي 
وخودباختگي 
  يا سقوط و نزول

ذلّت نفس 
به جاي عزّت 

  نفس

سلوك . 2
مبتني بر 

شريعت حقّه 
  محمدي

اعتدال در 
سير و سلوك و 
رشد متوازن و 

  هماهنگ

قرب به خدا، 
درد خدا و خلق 

يافتن و همه 
چيز را براي خدا 

  خواستن

2 .
  گريزانه  شريعت
  ستيزانه و دين

افراط و تفريط 
در عمل و رشد 

نامتوازن نامتعادل، 
  يا عدم رشد

خودخواهي 
پيدا و پنهان و 

عاهاي كاذب اد
و منِ متورم 

  يافتن
سلوك . 3

توحيدي و 
  ولايي

خداجو و 
خداخو شدن و 
رنگ خدايي 

  يافتن

انسان 
پذير،  مسؤوليت

اهل درك و درد 
ديني، و ولايت 
بر درون و برون 

  يافتن

خداگريزي . 3
  و خودگرايانه

تضييع حق خود 
و خدا و مردم و 
همه چيز و همه 

كس را براي خود 
  خواستن

د حذف خو
از 
هاي  مسؤوليت

واقعي جامعه و 
ابزار 
هاي  قدرت
  جو شدن سلطه

سلوك . 4
مبتني بر سنت و 

سيره انسان 
كاملِ 
  معصوم

هاي  گام
سلوك را در 
صراط مستقيم 
  الاهي برداشتن

كامل و 
مكمل، رهرو و 
راهبرشدن و 
خودسنجي بر 
ميزان حق و 
عدل در همه 

الگوهاي . 4
آلوده و 

محدودنگرانه 
  نداشت

انحراف فكري، 
اخلاقي و 

  اجتماعي يافتن

تبديل به 
يك انسان 

مصرف يا  بي
  شدن آلوده
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  سلوك صادق
هاي  ويژگي
  صادق سلوك

كاركردهاي 
  صادق سلوك

   كاذبسلوك
هاي  ويژگي
  كاذب سلوك

كاركردهاي 
  كاذب سلوك

  امور

5 . سلوك
  مبتني 

بر عقلانيت و 
خردگرايي 
  داشتن

جمع بين 
برهان عرفان، 
فهم و شهود و 
تعبير و تجربه 

  عرفاني

آفريني  نقش
در فرهنگ و 

سازي  تمدن
  اسلامي

گريزانه  عقل. 5
  و خودستيزانه

ت گرفتار جهال
   شدن و جمادت

تسليم توهم 
شدن و  و تخيل

فريب 
هاي  جريان

انحرافي را 
  خوردن

6 . سلوك
مبتني بر مراقبت 
دايم و تقواي 

  كامل

كشف و 
شهودهاي 

قدسي، رحماني 
  و وحياني يافتن

تواضع، 
خلوص، 
صداقت، 

خودنديدن در 
هيچ مرحله از 
  مراح معنوي

هاي  مراقبت. 6
ذهني اخلاقي ـ 
سلوكي بدون 

هاي  راقبتم
  روحي، رفتاري

هاي  آرامش
كاذب و موقتي 

  يافتن

جلوگيري از 
سير و حركت 

گرايانه و  تحول
  جويانه كمال

7 .
  محوري فطرت

كمال 
خواهي و  مطلق

بقاء و 
  گرايي جاودانه

خودسازي و 
سازي،  جامعه
خواهي  عدالت
  گستري وعدالت

7 .
گرايي،  طبيعت
  مداري غريزه

شدن و  دنيايي
  نشد اين جهاني

 گرفتار خود
خاكي و منِ 
  سفلي شدن

  



5 

غاز
سرآ

 

  

معرفت، محبت، اطاعت، عبوديت، عدالت، عقلانيت، اعتدال، : نتيجه آنكه، در سلوك صادق
هاي  ها و حمايت  و عرفان، تكامل در پرتو هدايت خلوص و صداقت، درد خدا و خلق، برهان

داخويي و رنگ گرايي و آرامش پايدار، خ انسان كامل، توحيد و ولايت الاهي، فطرت
  . يافتن و شهود و قرب الاهي مطرح است رحماني

هاي فطري، خردگريزي، افراط و  جهالت، جمادت، عصيان عليه گرايش: اما در سلوك كاذب
هاي پيدا و  هاي كاذب، خودخواهي گرايي، آرامش گريزي و خلوت و خَلْسه  تفريط، جامعه

  .ر دام طبيعت و كثرت ماندن وجود داردگريزي و د پنهان، سراب را سرِآب ديدن و شريعت
هاي نوآمد عصر حاكميت  حال بايد بدانيم و بيابيم كه كاربرد واژه عرفان و سلوك براي پديده

خواهي از  گرايي و عرفان هاي ليبراليستي با مدعيات معنويت اومانيسم، سكولاريسم و جريان
هاي جديد  و فهم و نقد چنين جريانبيخ و بنياد اشتباه فاحش و سالبة به انتفاي موضوع است 

پژوهان و دردمندان  گريزانه مسؤوليت محققان عرصة معرفت و عرفان با رويكردهاي شريعت
هاي ايجابي و سلبي نقاب از چهرة  ساحت سلوك وحياني ـ عقلاني است تا بتوانند با فعاليت

 و سير و سلوك هاي عرفاني كاذب را برداشته و حقيقت عرفان مدعيان دروغين و مكتب
  .حقيقي را فراروي تشنگان صادق عرصه معنويت و ساحت سلوك قرار دهند

هاي نوپديد   و صوفيانه و معنويتبيتي هاي اهل اينك با هدف تبيين ايجابي و سلبي عرفان
ها و معيارهايي را در قالب مقالاتي فراروي فرهيختگان  با مباني غيرديني و ضد ديني شاخص

هاي  هايي كه تجلي سلوك صادق را در آموزه دهيم، نوشته نويت و معرفت قرار ميگاه مع و تشنه
 مورد بررسي قرارداده و از حيث عرفان عملي به امام به حق ناطق امام صادق

شناسي رابطه مريد و مراد، تعامل شيخ و شاگرد و مكانيسم ترابط پيرو پرداخته تا  آسيب
هاي  ها را در عرفانهاي ياد شده و معنويت ن نوع رابطهاشكالات و مشكلات مبنايي و بنايي اي

  .نوظهور طرح و نقد نمايد و آنگاه آداب و اخلاق سلوك صادق نيز تبيين گردد
گريز و روش آزمون  گرا و شريعت از سوي ديگر نسبت عرفان، فقه و شريعت، عرفان شريعت

عرفان راستين و دروغين و هاي تمييز  صدق كشف و شهود عرفاني عرضه شد تا معيار و مؤلفه
گذارانه مدعيات سالكان صادق و كاذب ارائه گردد و  شناختي و ارزش بررسي معرفت

  .اند از هم تفكيك گردند هاي معنوي و منهاي معنويت كه سرابِ سلوك تجربه
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هاي منهاي شريعت، عقلانيت و جامعيت و تُهي از حقانيت فطري و صدق  بنابراين معنويت
اند مورد نقّادي قرار گرفتند  هاي اجتماعي غ از جهاد و اجتهاد، اخلاق و مسئوليتمنطقي كه فار

هاي وحياني  تا بدانيم و بيابيم كه عرفان حقيقي و سلوك صادق تنها و تنها در پرتو آموزه
اند و بازدهي و كاركرد واقعي و ماندگار   يافتني اند دست كه جامع و كامل) قرآن و سنت(

و سلوك صادق، صائب، ). 9 ،)17 (اسراء( هذالقرآن يهدي للتي هي اقوم ان«خواهند داشت 
فماذا بعدالحق الا «: صالح و حق تنها يك سلوك آنهم سلوك ثقلين است و ديگر هيچ

  .»الضلال
  

  والسلام 
  سردبير


